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۷ شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۶۰

انســان از هنگامی که آفریده شد، برابر آنچه در متون دینی 
روایت و تفسیر شــده و از زمانی که زندگی جمعی خود را آغاز 
کرد، بنا به آنچه در تاریخ اندیشــه ها نوشته شده، همواره برای 
یافتن پاســخ پرســش های خاصی در تلاش بوده است، همین 
همارگی، نگارندگان و پژوهشگران حوزه اندیشه را بر آن داشته 
تا پرسش های یاد شده را »پرسش های پایدار« بنامند. از جمله این 
پرسش ها می توان به مواردی مانند »آزادی« »عدالت و برابری«، 
»بهترین قانون« و »خاستگاه مشروعیت قوانین« و البته »نظم و 
انضباط اجتماعی« اشاره کرد. این نوشتار بر آن است تا پرده ای از 
وضعیت نظری و عملی موضوع نظم و انضباط اجتماعی را با تاکید بر 
انضباط شهروندی و سبک زندگی به تصویر بکشد تا بتواند سبک 
زندگی جامعی را از نگاه اسلام در این حوزه معرفی نماید. نظم و 
انضباط اجتماعی، اساس و قوامی برای زندگی شهروندی، مفهومی 
محوری و دارای ارتباطی چند ســویه با دیگر حوزه های زندگی، 
مطالبه ای دینی، ملی و عرفی، شــاخصی برای میزان پیشرفت و 

توسعه شهری است.
***

 1. مبانی
مبانی انضباط اجتماعی در منابع دینی

اگر قرآن کریم با رویکرد تحلیل محتوایی کمی بررسی شود، ملاحظه 
می شــود ریشه و مشــتقات دو واژه »نظم« و »ضبط« هیچ مصداقی در 
قرآن نــدارد و در روایات معصومان)ع( که در مجموعه های حدیثی گرد 
آوری شــده، در مقایسه با دیگر موضوعات کمترین فراوانی را دارند. این 
رویکرد، برآیند بی توجهی منابع دینی به موضوع نظم و انضباط نمی باشد.

در قرآن کریم واژگانی که از ریشــه های »ســوی«، »وزع«، »صف«، 
»خلق«، »قدر« گرفته شــده اند، همگی بــار معنایی نظم و انضباط و به 
تعبیر دیگر، نظم پذیری یا نظم دهــی را در خود جای داده اند. عنوان دو 
ســوره شریفه »صف« و »صافات« مربوط به معنای نظم و انضباط است. 
قرآن کریم با تقسیم کار اجتماعی و تبیین ساز و کارهای وابسته در روابط 
اجتماعی، برای نهادینه کردن انضباط اجتماعی در میان شهروندان پیشگام 
است. پیشی نگرفتن بر خدا و پیامبر)ص( که در قرآن مطرح شده )اشاره 
به آیه نخست سورة حجرات( نحوه سلوک با پیامبر)مانند آیه شریفة نجوا( 
و ســلوک مؤمنان با یکدیگر )همه آیات سوره حجرات( یا با مردم)توبه ـ 
122( و مانند اینها همگی برای باز تعریف و استقرار نظم جدید و مطلوب 
قرآنی اســت. قرآن با احکام اجتماعی مانند نماز جمعه و جماعت و حج 
احکام متعددی برای تنظیم نســبت مؤمنان با یکدیگر و برنامه ای عملی 

برای آموزش انضباط اجتماعی به مؤمنان دارد.
قرآن با بیان داستان طالوت و نبرد او با جالوت، داستان بنی اسرائیل 
و داستان جنگ احد نمونه هایی حقیقی از پیامدهای بی انضباطی را برای 

مسلمانان روایت می کند.
امر به معروف و نهی از منکر، و امور حسبیه ساز و کار همیشگی قرآنی 
برای جنبه کنترل و مهار کارگزاران انسانی در چار چوب نظم نهادینه شده 

اجتماعی است. )انضباط اجتماعی، تاج مزینانی، ص 136(
اینکه امیر مؤمنان علی در وصف قرآن می فرمایند:

»بدانید که در آن علم آینده و ســخن از گذشــته و دوای درد شما و 
باعث تنظیم و ســاماندهی میان شماست«. )نهج البلاغه- حکمت 313( 
می تواند اشارتی باشد بر این معنا که قرآن در باب نظم و انضباط اجتماعی 
که موضوعی حیاتی است، خود اقدام به تربیت و آموزش کرده و تنها به 
ذکر قاعده و چارچوب و تفویض مسئولیت به مؤمنان اکتفا نکرده است. 
افزون بر قرآن، سیره رفتاری و گفتاری معصومان)ع( و اولیای الهی که در 
این مکتب تربیت شــده و رشد یافته اند، سرشار از مصادیق رعایت نظم 
و انضبــاط فردی و اجتماعی )به ویژه با مصداق قانون گرایی و احترام به 
حقوق دیگران( در حوزه مسائل فردی و اجتماعی است که در کتب سیره، 

نمونه های متعددی از آن درج شده است.
شاخص های انضباط اجتماعی در روایات

برخی پژوهشگران شاخص های زیر را برای انضباط اجتماعی از کلام 
معصومان)ع( استخراج کرده اند:

انجام به موقع کار، محکم کاری و اتقان کار، کیفیت کار، پرهیز از کم 
کاری و سستی در کار، نشاط و پرهیز از کسالت، دقت در کار و پرهیز از 
سهل انگاری، پرهیز از ضایع کردن کار محوله، مبانی ناظر به اسناد سازمانی.

قوانین، انضباط بخش هستند و نهادینه سازی انضباط، فلسفه وضع 
قوانین اســت. به انضباط به مفهوم عام آن، با صراحت و گاهی در شکل 
بیان مصادیق، در قوانین مختلف بالا دســتی و درون ســازمانی توجه و 

تاکید شده است از جمله:
در ســند چشم انداز بیست ساله که ایران 1404 را این گونه معرفی 

می کند: » فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، دارای وجدان 
کاری، انضباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام 

اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن«.
در سیاســت های کلی نظام در دوره چشــم انداز مسائل زیر تصریح 

شده است:
توسعه نظم و امنیت عمومی.

توسعه قانون گرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کاری.
در سیاست های کلی نظام اداری نیز آمده است:

قانون گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخ 
گویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از مواجهه سلیقه ای و 

فردی در همه فعالیت ها.
نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، 

امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
تنظیم روابط و مناســبات اداری بر اســاس امنیت روانی، اجتماعی، 

اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
در سیاســت های کلی برنامه پنجم توسعه نیز، گزاره های بسیاری از 

جمله مسائل زیر وجود دارد:
سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسلامی ایران.
امور فرهنگی

تقویــت قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری و خود باوری، 
روحیه کاری، ابتکار، درســت کاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به 

ارتقا کیفیت در تولید.
امور اجتماعی

تقویت و کار آمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات 
برای رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

یکپارچگی در سیاســت گذاری، برنامه ریزی، ارزشــیابی، نظارت و 
تخصیص منابع عمومی.

ارتقای شاخص های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط، بهداشت جسمی 
و روحی.

ارتقای امنیت اجتماعی.
مبــارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گــردان و اهتمام به اجرای 

سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر.
سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های 

عمومی ناشی از آن.
در همین راســتا، لایحه برنامه پنج ساله شهرداری تهران، انبوهی از 
گزاره هــای مربوط به انضباط اجتماعی را در بخش های مختلف از جمله: 
چشم انداز شهر تهران، اهداف کلی شهر تهران، راهبردهای توسعه شهر 
تهران و به ویژه طرح های موضوعی شــهر تهران که اکثر قریب به اتفاق 

آنها با انضباط اجتماعی پیوند دارد، توجه کرده است.
2. اصول

رعایت اصول در همه مسائل اهمیت کارکردی دارد و یکنواخت سازی، 
همسو سازی، پرهیز از موازی کاری و چند باره کاری و هماهنگ سازی 

اقدامات را می تواند به همراه داشته باشد. 
تعریــف اصول می تواند برد زمانی بلند مدت قواعد برخاســته از آن، 
جامعیت و شمول، تعیین تکلیف مصادیق تازه، پرهیز از بلاتکلیفی بلند 
مدت، انعطاف و نهادینه سازی مسائل را به همراه داشته باشد. قرآن کریم 
و نیز سیره معصومین)ع( بر تعیین و تبیین اصول و واگذاری تطبیق آنها 
به مکلفان از مؤمنان اســتوار است و به همین دلیل فقه شیعه که عهده 
دار انضباط بخشــی به زندگی اجتماعی مؤمنان است، پویا و پاسخ گوی 
شــرایط زمانی و مکانی مختلف اســت. با این استدلال بخش اصول در 
نوشــتار حاضر و بلکه برای هر طرحی، زیر بنایی، مبنائی و دارای اولویت 

ویژه دو چندان است.
درباره انضباط اجتماعی اصول زیر در خور توجه هستند.

چند بعدی بودن
به این معنا که مانند بیشتر و بلکه همه مقولات مربوط به انسان، این 
مقوله باید بررســی شود و حوزه های مختلف از دیدگاه تخصصی خود در 

این باره نظریه و دیدگاه دارند.
نظم و انضباط که موضوعی جامعه شناختی است و گرایشی تخصصی 
در چارچوب نظریه های نظم ایجاد کرده اســت، در علوم سیاســی به آن 
تحت عنوان ســامان سیاسی، بهترین نوع حکومت، بهترین نوع قانون و 

توجیه چرایی اطاعت از قانون توجه می شود.
علم اخلاق ضمن بحث تخصصی از نظم فردی و نقش آن در رشد و 
تعالی فرد، جنبه های اجتماعی موضوع را در قالب کلی رعایت حق الله و 
حق الناس )احترام به حقوق مردم، خویشان، نزدیکان و وابستگان، رعایت 

امانت و بیت المال...( مداقه می کند.
علم مدیریت به ویژه در بحث مدیریت رفتار ســازمانی، بحثی مبســوط و 
اختصاصی به انضباط کارکنان در سازمان تخصیص می دهد. علم حقوق همه 
فلســفه، ماهیت و کارکرد خود را مدیون اســتقرار نظم اجتماعی است. علوم 
نظامی، نمایــی از انضباط اجتماعی مطلوب و آرمانی را که معطوف به بحران و 
بدترین وضعیت ممکن برای استقرار نظم یعنی جنگ است، به نمایش می گذارد.

دو رویه بودن
انضباط، رویــه ای درونی دارد که از آن به جامعه پذیری و اجتماعی 
شدن فرد یاد می کنند و رویه ای بیرونی دارد که ابزارهای مهار و کنترل، 

برای حفظ و رعایت آن قرار داده شده است.
چند سطحی بودن

انضباط اجتماعی سطوح مختلفی به شرح زیر دارد:
نظم فردی

این نظم، شــخصی و فقط در ارتباط فرد با خودش مطرح است. این 
نوع نظم دستاورد اجتماعی نداشته یا در خور توجه نیست. مانند نظم در 

انجام اعمال عبادی فردی چون نماز.
نظم جمعی

افرادی ممکن است در قالب گروهی نظم داشته باشند، اما این نظم به 
دلیل ارتباط نداشتن با محیط و دیگر عناصر محیطی اعم از انسانی و غیر 
انســانی که با گروه یاد شده مستقیماً مرتبط نیستند، فایده ای اجتماعی 
ندارد، بلکه اگر به منزله بخشی از کلیت محیط سنجش و ارزیابی شوند، 
کاملًا بی نظم تصویر خواهد شد. رفتار هواداران فوتبال در مسابقات ورزشی 
در درون ورزشگاه ها نظم جمعی دارد، اما انضباط اجتماعی ندارند و گاهی 

یا بیشتر زمان ها همه محیط را دچار اختلال و بی نظمی می کنند.
3. انضباط اجتماعی

انضباط اجتماعی هوشــمند و دارای هم کنش با محیط است، همه 
محیط دور و نزدیک را کلیتی یکپارچه می بیند و نظم را هم نسبت با این 

محیط در نظر می گیرد.
درجه بندی

انضباط به لحاظ شدت و کیفیت، دارای ضعیف و قوی است، از مسائل 

خرد و بسیار جزئی تا مسائل کلان و فراملی را در بر می گیرد.
مسری بودن

نظــم و بی نظمی )فردی و اجتماعی( هر دو می تواند همانند ویروس، 
دیگــران را تحت تاثیر قرار دهد و کارگزار را ناگزیر از رفتار در چارچوب 

نظم و یا بی نظمی حاکم کند.
فرهنگی بودن موضوع

در خصوص نظم و انضباط اجتماعی دو دیدگاه وجود دارد: »نظریه های 
اثباتی و نظریه های فرهنگی«

نظریه های اثباتی، نظم را بیشــتر بر اساس مناسبات بیرونی مبتنی 
بــر قرارداد، نفع، ترس و اجبار توضیح می دهند. بنا بر این نظریه ها، افراد 
جامعه بر اساس نوعی قرارداد، قواعد و مقرراتی را برای سامان اجتماعی 
می پذیرند. این قواعد گذشته از آن که نفع افراد جامعه را تامین می کند، 

آنها را در برابر گزند  ها و آسیب ها نیز محافظت می کند.
رهیافت دیگر نظریه های اثباتی، نظم را بیشــتر بر اساس فشار، اجبار 
و ترس توضیح می دهد و مدعی است افراد با تهدید به استفاده از زور در 
برابر آن ســر تسلیم فرود می آورند و از مجموعه قواعدی که قدرتمندان 

برای حفظ جامعه وضع کرده اند، تبعیت می کنند.
در مقابــل نظریه های اثباتی، نظریه های فرهنگی، نظم را بر اســاس 
پذیرش مجموعه ای از ارزش ها، نماد ها و باورها توضیح می دهند. این دسته 
از نظریه ها مدعی اند نظم اجتماعی نه از روی نفع یا ترس و اجبار بلکه با 

علاقه و از روی میل و رغبت از سوی افراد پذیرفته می شود.
هر الگویی از نظم قاعدتاً باید بتواند به دو مسئله اساسی پاسخ دهد: 

پیش بینی پذیری و مشارکت پذیری
الگوهای اثباتی نظم، اگرچه با تطمیع و تهدید و قوه قهریه قادرند در 
کوتــاه مدت پیش بینی پذیری رفتارها را تضمین کنند، اما به هیچ وجه 
قادر به جلب مشارکت و همکاری افراد بر اساس میل و رغبت نیستند. به 
همین دلیل نیز نظم های مبتنی بر ترس، تهدید یا نفع و تطمیع در ذات 
خود ناپایدار و شکننده اند، چرا که هیچ گاه قادر به کنترل کامل رفتارها با 
جلب رضایت افراد نیستند، از این رو، نظام های مبتنی بر چنین نظم هایی 
هــر روز باید بر حجم قواعد و قوانین کنترلی و نیز نیروها و ابزار و ادوات 

کنترل کننده خود بیفزایند و همواره در هراس از فرو پاشی به سر ببرند.
اما از سوی دیگر مدل های فرهنگی نظم از آنجا که بر نظامی از باورها، 
نماد های ارزشی و فرهنگی بنا شده اند، افراد جامعه آن را بدون هیچ اجبار 
و فشاری می پذیرند و قادرند پاسخ کاملی به دو مسئله پیش بینی پذیری 
و مشــارکت پذیری بدهند. به همین دلیل نیز به راحتی می توان با اتکا 
به الگوهای فرهنگی نظم، رفتار افراد در موقعیت های مختلف و مســئله 
ساز را پیش بینی کرد. از سوی دیگر، پیروی افراد از چنین الگوهایی نیز 
از آنجا که مبتنی بر ترس و تهدید نیســت، با مشارکت و توأم با علاقه و 

رضایت از سوی افراد دنبال می شود.
زمان بر بودن موضوع

اســتقرار نظم به ویژه اگر به درونی شــدن آن نیز توجه شود، گاهی 
چندین نسل زمان نیاز دارد تا به انجام رسد. سطح و درجه نظم درخواستی 
و نیز گستره آن؛ عوامل تعیین کننده ای در زمان بندی پروژه نظم و انضباط 
اجتماعی هستند. بنابراین استمرار برنامه ها برای نهادینه سازی انضباط 

اجتماعی بایسته است.
الزامات طبیعی موضوع

بخشــی از بی نظمی هــا در زندگی اجتماعی، طبیعی هســتند. این 
بی نظمی ها رویداد هستند نه مسئله و مشکل. فرد و جامعه به طور طبیعی 
و ذاتی گرایش به نو شدن دارند. هر نو شدنی، وضعیت جدیدی را ایجاد 
می کند که پیشینه ندارد، از این رو، روابط آن با محیط مشخص نیست. این 
اصل در جوامع در حال گذار به ویژه ایران اسلامی که در همه حوزه های 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی نظامی، رویه نوگرایی داشته 
اســت و می خواهد نظمی نو و بی سابقه در افکند، طبیعتاً بیشتر خود را 
می نمایاند، چالش های آن نیز به دلیل پا فشاری به ارائه راهکارهای بومی 

و داخلی، برد زمانی بیشتری دارد.
نام گذاری

گزینش »نام مناسب« برای طرح هایی که با پدیده های اجتماعی در 
ارتباط است، در فهم منظور و تبیین حدود و مرزهای موضوع موثر است. 
معانی پنهان انضباط، در کشــور ما بیشتر درک شده است. گواه این 
ادعا، حجم ادبیات تولید شــده در ارتباط با موضوع است و آن اندازه که 
در ناجا و وزارت کشور برای موضوع انضباط اجتماعی فعالیت پژوهشی و 
اجرایی صورت گرفته است، در نهادهای فرهنگی، اقدامی ملاحظه نمی شود 
یا اگر انجام می شــود در راستای سیاست گذاری های بازیگران حوزه های 

نظامی امنیتی می باشد.
فرد شناسی

مخاطب طرح های اجتماعی، افراد هســتند از دو سو: انسان بودن و 
شهروند بودن. از این رو، بایسته است هر طرحی که رنگ و بوی اجتماعی 
دارد و می خواهد سامان بخشی به زندگی فردی و اجتماعی او را عهده دار 
شود، ابتدا مخاطب خود را بشناسد و سپس برنامه ریزی و هدف گذاری کند.
نهادینه سازی انضباط اجتماعی برای شهروندان شهری که بی نظمی 
مشخصه بارز آن است، نمی تواند دور از شناخت خلقیات و کسب معرفت 
به گرایش ها، انگیزه ها و دلایل رفتارها و فرآیندهای مناسب جامعه پذیری 

آنان باشد.
مقولات بسیاری را در این چارچوب را می توان بررسی کرد: 

فرد گرایی یا جمع گرایی شهروندان، انبوهه گرایی یا اجتماعی گرایی 
شــهروندان، بالقوه یا بالفعل بودن این ویژگی ها، سنجش بینش انضباط 
بخش و انضباط پذیر شهروندان، میزان تکلیف شناسی و تکلیف پذیری، 
حقوق شناســی و حقوق پذیری، اجبار گرایی یا اقناع گرایی شهروندان، 
شخصیت ضد اجتماعی، پرخاشگر، نبود یا کاستی علاقه های اجتماعی، 
مشارکت پذیری یا مشارکت گریزی شهروندان و انبوهی از این موضوعات 
که در حوزه روان شناسی و روانشناسی اجتماعی قرار می گیرد. این عوامل 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر انضباط اجتماعی اثر گذارند.
اعتماد 

عبارت است از »قبول حسن نیت فرد دیگر در فراهم نکردن امکان 
لطمه زدن به منافع دیگران« اعتماد پیش بینی را تکیه پذیر می کند و 
پیش بینی یکی از عناصر اصلی هر الگوی نظم اجتماعی اســت. اعتماد 
کــه در رابطه دو جانبه هر چیزی با دیگــری معنا می یابد، به ویژه در 
روابط انسان ها با یکدیگر، قوام بخش است و روحی است که کالبد نظم 
را سرپا و استوار نگه می دارد. در صورت نبود اعتماد به پایبندی دیگران 
به چار چوب های زاینده نظم، قوانین و مقررات، نهادهای استیفا کننده 
حقوق در شــرایط بی نظمی، هیچ انضباطی نمی تواند نهادینه یا درونی 
شود. پیامد نبود این بعُد در انضباط اجتماعی، مشارکت گریزی، قانون 
شــکنی، آویختن به راه ها و ســاز و کارهای فردی بــه جای ابزارهای 
مشروع و قانونی اســت و نمایش نبود اعتماد در شرایط بحرانی )نبود 

نظم( فاجعه بار می باشد. 

در مطلب حاضر نویسنده با اشاره به اهمیت امنیت فردی و اجتماعی 
و نگاه اسلام به این مقوله، درباره راهکارهای اولیه و اصلی تامین امنیت 

براساس آیات قرآن و روایات سخن گفته است.
***

امنیت از مهم ترین دغدغه های بشر است؛ زیرا حفظ و بقای جان آدمی به 
امنیت بستگی دارد و مهمترین چیزی که انسان از آن می هراسد و می ترسد، 

ترس از دست دادن جان است. 
البته هر انسانی می داند و می بیند که مرگ جان آدمی را می گیرد و جسدی 
بی جــان را به جا می گذارد. پس در زندگــی دنیوی، ترس از مرگ حقیقت و 
واقعیتی گریز ناپذیر اســت و انسان در نهایت باید این دنیای فانی را به سوی 
آخرت ابدی ترک کند و رحل اقامت در ســرای دیگر افکند؛ اما تلاش انســان 
همواره معطوف به این معنا است که خود را در شرایطی قرار دهد که بیشترین 
عمر ممکن را بکند و اگر توانست تا هزار سال عمر کند. خداوند درباره گرایش 
َّهُمْ  یهودیان به زندگی دنیوی و فرار از مرگ به هر طریقی می فرماید: وَلتََجِدَن
رُ ألَفَْ سَنَهًْ؛ و  کُوا یوََدُّ أحََدُهُمْ لوَْ یعَُمَّ َّذِینَ أشَْــرَ أحَْرَصَ النَّاسِ عَلیَ حَیَاهًٍْ وَمِنَ ال
آنان را مسلما آزمندترین مردم به زندگی و حتی حریص تر از کسانی که شرک 
می  ورزند خواهی یافت هر یک از ایشــان آرزو دارد که کاش هزار ســال عمر 

کند.)بقره، آیه 96(
از نظر قرآن، مهمترین اقسام امنیت برای انسان همان امنیت فردی و امنیت 
اجتماعی اســت؛ زیرا هر انسانی در جهان مادی دنیوی دارای دو نیاز است که 

در قالب فردی و اجتماعی تامین می شود.
امنیت فردی،  حالتی  اســت که در آن شــخص از لحاظ جسمی و روحی، 
فارغ از ترس نسبت به آسیب رسیدن به جان، مال یا آبروی خود یا ازدست دادن 

آنها زندگی کند.
مهمترین مساله در امنیت فردی تامین و حفظ جان و بقای آن در حالت 
مطلوب و آرمانی است؛ زیرا انسان مال را برای حفظ و بقای جان خویش می 
خواهــد و آن را مایــه بقای حیات خود می داند. البته در مرتبه دوم، از نظر هر 
فرد انســانی، مال تامین کننده آســایش و رفاه در زندگی است؛ ولی در گام 
نخســت مهمترین ارزشی که برای مال قائل است همان تامین و حفظ حیات 

و جان خویش است.
از آنجا که انســان موجودی اجتماعی اســت و تنها از طریق اجتماع و بده 
و بستان های اجتماعی است که می تواند برخی از نیازهای مهم بویژه عاطفی 
خویش را برطرف کند، ناچار اســت تا از این جهت نیز احســاس امنیت بکند 
و در جامعه کوچک خانواده که گاه ترکیبی از همســر و گاه همسر و فرزندان 
است، احساس امنیت بکند و بتواند در اجتماع و از طریق آن، نیازهای عاطفی 
و معنوی خویش را برآورده سازد و به کمالاتی دست یابد که جز از راه اجتماع 

دست یافتنی نیست.
البته آنچه از امنیت اجتماعی در متون اسلامی و غیر اسلامی مراد است، 
امنیت اجتماعی فراتر از اجتماع خانوادگی اســت؛ زیرا مراد و مفهوم از امنیت 
اجتماعــی، همان امنیت جان، مال، آبرو و موقعیت شــخص از جانب عوامل 
اجتماعی اســت. هر شخصی دارای موقعیت های اجتماعی است و دوست می 
دارد تا از ســوی اجتماع به گونه ای با او رفتار شــود که جان و مال و عرض او 

در امان و امنیت باشد و چیزی آن را به مخاطره نیندازد.
باید توجه داشت که امنیت اجتماعی در این مفهوم، از فراگیری و جامعیتی 
برخوردار اســت که دیگر اقسام و انواع امنیت را نیز دربر می گیرد؛ زیرا امنیت 
سیاسی، امنیت نظامی، امنیت انتظامی، امنیت شغلی، امنیت اخلاقی و دیگر 
امنیت ها از مصادیق امنیت اجتماعی اســت؛ چرا که هر یک از این اقســام و 
انواع تامین کننده امنیت جان، مال و عرض شخص است که مهمترین دغدغه 
اجتماعی انسان است. بنابراین، مباحث امنیت در دو قسم اصلی امنیت فردی 

و امنیت اجتماعی محدود می شود.
نقش ایمان و عمل صالح در تامین امنیت

از نظر قرآن، مهمترین عامل در تامین امنیت، ایمان اســت. از این رو واژه 

»امن« در دو امر ایمان و امنیت به کار گرفته شده است. به سخن دیگر، تنها 
کسی احساس امنیت و امان خواهد کرد که دارای ایمان باشد و کسی که فاقد 
ایمان است، فاقد امنیت خواهد بود.)فصلت، آیه 40( پس اگر فاقد ایمان، احساس 
امنیت کند، باید آن را از مصادیق احساس امنیت کاذب و دروغین دانست که 

شخص را گرفتار توهم احساس امنیت کرده است.
باید گفت ارتباط ایمان و امنیت، ارتباط لازم و ملزومی است که هیچ گونه 
جدایی از هم ندارد. پس هر جا امنیتی هست ایمان نیز وجود دارد و هر جایی 
که ایمان باشــد امنیت است. از این رو خداوند در آیات بسیاری بیان می کند 
که اهل ایمان، هرگز گرفتار خوف و ترســی از آینده نیســتند؛ چنانکه حزن و 
اندوهی نسبت به گذشته ندارند؛ زیرا ایمان ایشان تامین کننده امنیت کاملی 

است که هر گونه حزن و خوفی را بر می دارد.

البته باید توجه داشت که این ایمان نمی تواند یک عقد قلبی و عقیده بی عمل 
باشد، بلکه چون عقیده و عقد قلب است، به طور طبیعی همراه با عمل است. 
از این رو، در هر جایی که سخن از ایمان است، سخن از عمل صالح نیز هست 
و از نظر قرآن، فرد تنها در چنین حالتی اســت که احســاس امنیت جامع و 
مطلق و کامل می کند.)بقره، آیات 112 و 262 و 277 ؛ آل عمران، آیه 170( 
 ایمان حالتی در انســان اســت که تمام فکر و عمل او را تحت تاثیر قرار 
می دهد. برای دستیابی به چنین ایمانی سازوکارهایی در آیات و روایات بیان 
شده است که باید بدان عمل کرد. از مهمترین این ساز و کارها دستیابی به 
عبودیتی است که از راه عمل به آموزه های وحیانی و شرعی اسلام ایجاد می 
شود و موجب دستیابی انسان به تقوایی می شود)بقره، آیه 21( که تعلیمات 
مســتقیم الهی را در پی خواهد داشت)بقره، آیه 282؛ انفال، آیه 29؛ طلاق، 
آیات 2 و 3( و انسان را به یقین و شاخه های سه گانه آن می رساند.)تکاثر، 
آیــات 5 و 7؛ واقعــه، آیه 95( به عنوان نمونــه از نظر امام صادق )ع( ورع و 
پارســایی، ایمان را در بنده، اســتوار کرده و طمع و آزمندی، ایمان را از دل 
بیرون می کند؛ همچنان که علایم پنجگانه مؤمن از دیدگاه امام ســجاد )ع(، 
پارســایی در خلوت، صدقه دادن هنگام تنگدســتی، صبــر هنگام مصیبت، 
حلم ورزی هنگام عصبانیت و صداقت در زمان خوف)میزان الحکمه، محمدی  
ری شهری، 1362، ج1: 34( موجب می شود تا انسان در چنین مرتبه ای از 

تقوای عملی و ایمانی قرار گیرد. 
بر اســاس آموزه های اسلام، کسب امنیت کامل و مطلق و جامع تنها در 
ایمان همراه با عمل صالح اســت. برای به دســت آوردن آن نیز سازوکارهایی 
بیان شده که برخی از آنها عبارتند از: عبادت شرعی، تقوای الهی، اقامه عدالت 
و قسط، رعایت حرمت و حقوق انسانها، دفاع از مظلومان، برخورد با مفسدان و 
مجرمان، رفع فقر از جامعه، تأمین رفاه و معیشت مردم، حفظ آزادیهای مشروع، 
حاکمیت عادلانه، حقانی و قانونی و همه آن چیزی که در قالب احکام پنج گانه 

شرعی )واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح( بیان شده است.  
از نظر اسلام، نگاه شخص به مفهوم کرامتی انسان موجب می شود تا فراتر 
از »حیوان ناطق« او را »موجود متاله« و خدایی ببیند و در جایگاه خلیفهًْ الله 
و جانشین خدا با او تعامل داشته باشد. بر این اساس، هر کسی خود را موظف 

می داند تا دیگری را به عنوان خلیفهًْ الله بشناسد و با او رفتار و معاشرت داشته 
باشــد. کسی که اهل ایمان اســت و به عنوان مومن شناخته می شود، دارای 
ارزش و جایگاهی برتر است و باید به گونه ای دیگر با او برخورد کرد و معاشرت 
داشــت. امام صادق )ع( در تبیین کرامت اکتسابی مومن می فرماید: » المؤمن 
اعظم حرمهًْ من الکعبه ؛ حرمت مؤمن از کعبه بیشتر است« )بحارالانوار، ج67: 

71 و ج68: 16(.
روایت شــده که پیامبر اکرم )ص( به کعبه نگاه کرد و فرمود: » آفرین به 
تو خانه؛ چقدر نزد خدا ارجمند و محترمی! اما به خدا قســم حرمت مؤمن از 
تو بیشتر است؛ زیرا خداوند از تو یک چیز را حرام کرد و از مؤمن سه چیز را: 
مالش را، خونش را و گمان بد بردن به او را. )همان، ج 67: 71( ایشان همچنین 
فرمودند: همان گونه که مرد را زن و فرزندانش می شناســند، مؤمن در آسمان 
شناخته می شود. او نزد خدا، از فرشته مقرب، گرامی تر است« )همان، ج 68: 19(.
بر اســاس آموزه های اســلام، هر انسانی دارای یک کرامت تکوینی است. 
)اســراء، آیه 70( در این میان کســی که شهادتین را بر زبان راند و در جامعه 
اسلامی به عنوان شهروند  امت اسلام شناخته شد، از یک درجه برتری از کرامت 
برخوردار خواهد بود که کرامت اکتســابی است. بنابراین، شهادت گو در اسلام 
دارای کرامت اکتســابی اســت و درجه او برتر از کسی است که تنها از کرامت 
تکوینی برخوردار است. در همین چارچوب هر مسلمانی به عنوان اهل اسلام 

از امنیت فراگیری در جامعه برخوردار بوده و امت و امام باید حافظ این امنیت 
باشند. پیامبر)ص( می فرماید: » کل المسلم علی المسلم حرام ماله و عرضه و 
دمه، حســب امرء من الشرّ ان یحقر اخاه المسلم؛ همه چیز مسلمان، از مال و 
آبرو و خونش بر مسلمان حرام است. برای مرد همین شر بس که برادر مسلمان 

خویش را تحقیر کند« )نهج الفصاحه، تنکابنی، 1374: 138(.
بنابراین، کسی نمی تواند متعرض امنیت مومن شود و با ادعای تکفیر امنیت 
او را به خطر افکند. از آنجا که اسلام و ایمان امری باطنی و درونی است کسی 
نمی تواند مدعی شود که چه کسی در کدام مرتبه است؟ یا کسی را متهم به 
شرک و کفر و نفاق کند، مگر آنکه خداوند باشد یا علائم و نشانه های قطعی در 
کار نمایان گردد. خداوند به صراحت در این باره به مسلمانان هشدار می دهد و 
ِ فَتَبَیَّنُوا وَلَا تقَُولوُا لمَِنْ  َّذِینَ آمَنُوا إذَِا ضَرَبتُْمْ فيِ سَبِیلِ اللهَّ ُّهَا ال می فرماید: یاَ أیَ
ِ مَغَانمُِ کَثِیرَهًْ  نیَْا فَعِنْدَ اللهَّ لَامَ لسَْتَ مُؤْمِنًا تبَْتَغُونَ عَرَضَ الحَْیَاهًِْ الدُّ ألَقَْی إلِیَْکُمُ السَّ
َ کَانَ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبِیرًا؛  ُ عَلیَْکُمْ فَتَبَیَّنُوا إنَِّ اللهَّ کَذَلـِـکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهَّ
ای کسانی که ایمان آورده  اید! چون در راه خدا سفر می  کنید، خوب رسیدگی 
کنید و به کسی که نزد شما اظهار اسلام می  کند، مگویید: تو مؤمن نیستی! تا 
بدین بهانه متاع زندگی دنیا را بجویید؛ چرا که غنیمتهای فراوان نزد خداست. 
قبلا خودتان نیز همین گونه بودید و خدا بر شما منت نهاد و مسلمان و مومن 
شدید. پس خوب رسیدگی کنید که خدا همواره به آنچه انجام  می دهید آگاه 

است.)نساء، آیه 94(
در آیات قرآن  بیان شــده که اسلام گام نخست است که با شهادتین آغاز 
می شود و سپس با آزمون های الهی این اسلام در قلب چنان رخنه می کند که 
ایمان تحقق می یابد و با عبادت و اعمال صالح این ایمان رشد می کند. خداوند 
می فرمایــد: برخی از اعراب و بادیه  نشــینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان 
نیاورده اید، لیکن بگویید: اســلام آوردیم؛ و هنوز در دلهای شــما ایمان داخل 
نشده است و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از ارزش کرده هایتان چیزی کم 

نمی کند. خدا آمرزنده مهربان است.)حجرات، آیه 14(
از نظر قرآن، مراتب ایمان و تقوای ســه گانه سه نوع یقین را نیز به دنبال 
الحَِاتِ جُنَاحٌ  َّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ خواهد داشت. خداوند می فرماید: لیَْسَ عَلیَ ال
الحَِاتِ ثمَُّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثمَُّ اتَّقَوْا وَأحَْسَنُوا  فیِمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
ُ یحُِبُّ المُْحْسِنِینَ ؛ بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده  اند،  وَاللهَّ
گناهی در آنچه قبلا خورده  اند، نیست در صورتی که تقوا پیشه کنند و ایمان 
بیاورند و کارهای شایسته کنند. سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند آنگاه تقوا 
پیشه کنند و احسان نمایند و خدا نیکوکاران را دوست می دارد.)مائده، آیه 93(
پس مرتبه سوم از ایمان و تقوا مرتبه احسان و دستیابی به مقام محسنان 

است که در این مرتبه حق الیقین نصیب شخص می شود.
حرمت اذیت مومنان و انسانها

به هر حال، هر انسانی به سبب کرامت ذاتی و تکوینی دارای امنیت است 
و به سبب کرامت اکتسابی از امنیت فراگیری در دنیا و آخرت بهره مند خواهد 
شــد. بنابراین، اذیت و آزار مســلمان و مومن جایز نیست و مسلمان و مومن 
نباید دیگری را آزار رســاند و ســلب امنیت کند. در بسیاری از روایات، حفظ 
امنیت سایر افراد و به تعبیر دیگر، عدم آزاررسانی از نشانه های مؤمنین شمرده 
شده است؛ تا جایی که صفاتی مانند تعرض، خشونت، آبروریزی سایرین، ایجاد 
ناامنی و رعب و هراس در تقابل کامل با ایمان و رفتار مؤمنانه به حساب آمده 
است. امام حسین )ع( در این باره فرمودند: »مؤمن کسی است که همسایه اش 
از شرّ او در امان باشد. راوی از امام پرسید: منظور از شر چیست؟ امام فرمود: 
یعنی از ظلم و جور و غضب او ایمن باشــد« )وســایل الشیعه، الحر العاملی، 

1409ق، ج12: 126(.
پیامبر اکرم )ص( نیز می فرماید: » الا انُبَئکم لم سمّی المؤمن مؤمنا؟ً لایمانه 
الناس علی انفسهم و اموالهم ؛ آیا به شما بگویم که چرا مؤمن، مؤمن نامیده شده 
است؛ چون جان و مال مردم از )تعرض( او در امان است«)همان، ج67: 60(.

همچنین آن حضرت )ص( فرموده اند:  »روا نیســت که مسلمانی مسلمان 
دیگر را بترســاند... مسلمان را مترسانید که ترسانیدن مسلمان، ستمی بزرگ 

اســت.... هر که به خدا و روز جزا مؤمن اســت، مسلمانی را نترساند.... هر که 
مؤمنی را بترساند بر خدا واجب است روز قیامت ایمنش نکند« )نهج الفصاحه، 

تنکابنی، ص139(.
ملاحظه می شود که امنیت در تفکر اسلامی، نه تنها در مورد جان و مال و 
عمل و حقوق و آزادیهای مربوط به این موارد صادق است، بلکه شامل شخصیت 
و شرف و حیثیت نیز می شود؛ تا جایی که پیامبر خاتم)ص( فرموده است: »من 
اهان مؤمناً فقد بارزنی بالحرب ؛ کسی که به مؤمنی اهانت کند، به تحقیق با من 

به جنگ پرداخته است« )تفسیر قمی، ج1: 41(  
این گونه احادیث به طور کامل و صریح بر حرمت و حفظ امنیت اشــخاص 
تأکید دارند؛ به گونه ای که حتی لطمه  واردکردن به حیثیت، شرف و شخصیت 
مؤمن برای خودش نیز جایز نیســت. در روایت است: ان الله فوض الی المؤمن 
امــوره کلهــا و لم یفوض الیه ان یکون ذلیلًا ؛ خداوند امور مومن را به خودش 
واگذار کرده اســت ولی به او اجازه نداده تا خود را ذلیل و خوار کند.)وســایل 

الشیعه ، الحر العاملی، 1409ق، ج11: 424(. 
چنان که گفته شد، کرامت انسانی از نوع ذاتی برای همگان است و باید به 
پاس این کرامت ، هر کسی در امنیت باشد. بنابراین حرمت داشتن امنیت فردی 
و اجتماعی افراد، تنها مختص مسلمانان نیست؛ بلکه تمامی کسانی که در پناه 
کشور اسلامی زندگی می کنند؛ اعم از مسلمان یا غیر مسلمان را شامل می شود.

بهترین نمونه این نگرش، اظهار ناراحتی و تأســف امام علی )ع( از تعدی 
به زنان مســلمان و غیر مسلمانی اســت که در جنگ مورد هجوم قرار گرفته 
و زیورها و خلخالهای آنان توســط مهاجمین ربوده شده بود. امام از نبردهای 
موسوم به غارات )شبیخون ها( به دلیل آنکه حرمت انسانها، از مسلمان و غیر 
مسلمان شکسته می شد، رنج می برد. آن حضرت هنگامی که نیروهای فرماندار 
معاویه )ســفیان بن عوف غامدی( به شــهر انبار حملــه کردند و پس از قتل 
فرماندة منطقه )اشرش(، دست به تعدی و تجاوز نسبت به مردم زدند، چنین 
فرمود: »و اینک، فرماندة معاویه )مرد غامدی( با لشکرش وارد شهر انبار شده 
و فرمانده ]منصوب[ من )حسان  بن حسان بکری( را کشته و سربازان شما را 
از مواضع مرزی بیرون رانده اســت. به من خبر رســید که مردی از لشکر شام 
به خانة زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد 
شده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را به غارت برده است؛ 
در حالی که هیچ وســیله ای برای دفاع، جز گریه و التماس کردن نداشته اند.... 
اگر برای این حادثة تلخ، مسلمانی از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و 

از نظر من سزاوار است« )نهج البلاغه، خطبه 27(.
پس برای تامین امنیت افراد انســانی باید  بر اصل کرامت و ارزش والای 
انسان و حفظ حرمت، شرافت، شخصیت، حیثیت و حریم او در همه ابعاد فردی 
و اجتماعی تاکید کرد و از هرگونه تعدی به این کرامت و حرمت جلوگیری کرد.
با توجه به اینکه اسلام و آموزه های آن، خاستگاه امنیت را خدا و ریشه و 
اساس آن را ایمان همراه با عمل صالح می داند، باید برای دستیابی به این مهم 
بسترسازی انجام گیرد. در این راستا، بسترسازی حیات معنوی و حیات مادی 
افراد جامعه و تلاش در جهت تقویت، بالندگی و تکامل ایمان مردم در حیات 
فــردی و اجتماعی و افزایش تربیت، تهذیب و تزکیة آحاد اجتماع و تشــویق 
آنهــا به انجام اعمال صالح، مانند: ایثارگری، امانتداری، آبروداری، خیرخواهی، 
سودرسانی، ملایمت در رفتار، رازپوشی، چشم پوشی از انتقام و مسالمت جویی 
حتی در برخورد با جاهلان می تواند به عنوان سازوکاری برای تامین امنیت در 
فرد و اجتماع مد نظر قرار گیرد. در همین ارتباط، تأمین نظم متکی بر عدالت 
که در آن حقوق انســانها از هر نوع تجاوز و تعرضی مصون باشد؛ و نیز مقابله 
با ظلم، فســاد و افِســاد و ایجاد هر نوع بی نظمی و اختلال در روابط فردی و 
اجتماعی و محیط نظام سیاسی و مقابلة قانونی با خائنین، منافقین، مجرمین، 
بزهکاران و توطئه گران و تهدیدکنندگان امنیت باید در دستور کار قرار گیرد. 
بدیهی است که نظام سیاسی، وظیفه دارد تا با انجام بهینه وظایف محوله و با 
برنامه ریز یهای صحیح و وضع قوانین تشویقی و تنبیهی، زمینه های لازم برای 

تحقق این راهکارها را در حوزه امنیت فردی و اجتماعی فراهم کند.

ارزش امنیت فردی و اجتماعی
علی پوریا

بر اساس آموزه های اسلام کسب 
امنیت کامل در گرو ایمان و عمل 
صالح و با ســاز و کارهایی مثل 
عبادت شرعی، تقوای الهی، اقامه 
عدالت و قسط، رعایت حرمت و 
حقوق انسان ها، دفاع از مظلومان، 
مجرمان،  و  مفسدان  با  برخورد 
رفــع فقر از جامعــه، حاکمیت 
عادلانه، حقانی و قانونی و همه 
آن چیزی است که در قالب احکام 
پنج گانه )واجب، حرام، مستحب، 

مکروه و مباح( بیان شده است.

انضباط اجتماعی
 در سبک زندگی اسلامی

  وحید حاتمی

 قرآن با احکام اجتماعی مانند 
نمــاز جمعه و جماعت و حج 
تنظیم  برای  متعددی  احکام 
نســبت مؤمنان با یکدیگر و 
برنامه ای عملی برای آموزش 
مؤمنان  به  اجتماعی  انضباط 

دارد.
***

نظــم و انضبــاط اجتماعی، 
اساس و قوامی برای زندگی 
شهروندی، مفهومی محوری 
چند سویه  ارتباطی  دارای  و 
با دیگــر حوزه های زندگی، 
مطالبه ای دینی، ملی و عرفی، 
شاخصی برای میزان پیشرفت 

و توسعه شهری است.
***

 قرآن با بیان داستان طالوت 
و نبرد او با جالوت، داســتان 
داســتان  و  اســرائیل  بنی 
حقیقی  نمونه هایی  جنگ احد 
از پیامدهــای بی انضباطی را 
برای مسلمانان روایت می کند.

بخش نخست


